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نیز بارها شاهد بازپخش آن از شبکه هاى مختلف سیما 
بوده ایم. آخرین ایستگاه در رابطه با قطارى است که 
قرار است به دست عوامل رژیم روى پل منفجر شده 
و تقصیر آن به گردن انقلابیون انداخته شود، اما مردم 
سرانجام جلوى اجراى این نقشه شوم را مى گیرند که 
طى آن راننده قطار نیز کشته مى شود. نکته مهمى که 
این سریال را براى مخاطبان کم سن و سالش جذاب 
مى کرد، تعلیق نسبتا مناسب حاکم بر قصه آن است 

که آنها را تا پایان به دنبال خود مى کشاند. 
رسول صدرعاملى که به عنوان خبرنگار روزنامه 
با  همراه  و  کرده  پیدا  حضور  پاریس  در  اطلاعات 
امام خمینى(ره) و یارانش در پرواز انقلاب به ایران آمده، 
مستند  ـ داستانى «پرواز قرن» را در همین سال ها براى 
تلویزیون ساخت. او در این کار، فرهاد اصلانى و داوود 
رشیدى را به عنوان دو سینماگر به پاریس فرستاده تا 
با پیدا کردن خلبان خط هوایى ایرفرانس، گفت وگویى 
را با او درباره پرواز انقلاب انجام دهند. حضور زنده یاد 
داوود رشیدى که در آن ایام بازیگر پرکار تلویزیون به 
حساب مى آمد در کنار جذابیت موضوع، از عوامل مهم 

دیده شدن این مستند داستانى به حساب مى آید. 
قویدل،  امیر  مشترك  ساخته  چراغ»  «شب 
جمال شورجه و مجید جوانمرد از جمله سریال هاى 
تلویزیون با محوریت حوادث مربوط به دوران حکومت 
شاهنشاهى است که در سه فصل ساخته شده است. 
بخش مهمى از کار هم به دو سال ابتدایى دهه 40 
بازمى گردد که حادثه مهم 15خرداد 42 را هم شامل 
تلاش  تلویزیونى  مجموعه  این  سازندگان  مى شود. 
زیادى براى بازسازى بخشى از تاریخ معاصر به خرج 
داده اند، اما در انجام آن آنچنان که باید و شاید عمل 
نکرده اند. بخش مهمى از آن هم به سه کارگردانه بودن 
کار بازمى گردد که موجبات عدم یکدستى آن را فراهم 

کرده و به نتیجه نهایى آن لطمه زده است. 
«میعاد در سپیده دم» ساخته سعید سلطانى یکى 
به  تلویزیون  پربیننده  انقلابى  سریال هاى  از  دیگر 

حساب مى آید که قصه آن در سال هاى میانى دهه 
حضور  بحث  روى  اینجا  در  سلطانى  مى گذرد.   50
در  نفوذشان  و  سال ها  آن  ایران  در  صهیونیست ها 
ضدقهرمان  یک  خلق  با  و  گذاشته  دست  حکومت 
خوب پرداخته شده با بازى تماشایى جمشید جهانزاده 
تقابلى دیدنى را با انقلابیون شکل داده است. حضور 
مجید مظفرى هم در قطب مثبت، تعادل خوبى میان 
ابدى  ازلى و  تقابل  به  برقرار کرده و  این دو قطب 
خیر و شر کیفیت ویژه اى بخشیده است. با این حال 
ضعف هایى هم در کار دیده مى شود که بخش مهمى از 
آن به کندى ریتم نسبى آن به خصوص در قسمت هاى 

اولیه کار بازمى گردد. 

دهه 80 و تنوع در سریال هاى انقلابى
با  مرتبط  سریال هاى  بهترین  از  مهمى  بخش 
انقلاب در این دهه تولید شده که توانسته مخاطبانى 
رضایتمندى  میزان  لحاظ  به  و  کرده  پیدا  میلیونى 
نیز در وضعیت خوبى به سر مى برند. «فرار بزرگ» 
از آنهاست که در  ساخته محمدحسین لطیفى یکى 
گونه کمدى ساخته شده و به خاطر فضا و حال و 
هوایش به خوبى مورد استقبال بینندگان قرار گرفته 
و  دربارى ها  از  تعدادى  داستان  بزرگ  فرار  است. 
سران حکومت پهلوى است که در روزهاى منتهى 
به انقلاب به دنبال راهى براى فروش اموال و خروج 
از ایران هستند. شخصیت هاى اصلى کار کاریکاتورى 
نوشته  شوخى هاى  و  بوده  واقعى  شخصیت هاى  از 
و کلامى  موقعیت  کمدى  تلفیق  از  آنها  براى  شده 
به دست آمده است. بازى هاى خوب شهره لرستانى، 
سعید امیر سلیمانى، جواد رضویان و... از نقاط قوت فرار 
بزرگ است که نقش مهمى در هرچه بیشتر دیده شدن 

سریال یادشده داشت.
از  قویدل  راما  کارگردانى  به  مى گذرد»  «شب 
انقلاب  محوریت  با  تلویزیون  شاخص  سریال هاى 
است که در سال هاى اخیر بارها روى آنتن شبکه هاى 

مختلف سیما رفته است. قویدل در اینجا از فیلمنامه اى 
قوى و با کیفیت بهره گرفته که از یک داستان اصلى 
در کنار چند داستانک تشکیل شده و به موازات داستان 
اصلى پیش رفته و به آن پیوند مى خورند. شخصیت هاى 
شب مى گذرد هم ترکیبى از تیپ و شخصیت هستند 
که کاملا در خدمت داستان قرار دارند. براى مثال هم 
مى توان به مرد میانسالى اشاره کرد که قاضى شهر 
نیز  و  خودش  افتادن  زندان  به  همسر،  مرگ  باعث 
جدا شدن از تنها دخترش شده و حال مى خواهد از او 
انتقام سختى بگیرد. داستانک مربوط به پسر صاحب 
اغذیه فروشى شهر هم که پدرش بالاترین سمت امنیتى 
شهر را در اختیار دارد و با حقه و نیرنگ او را راضى به 
اهداى یک کلیه اش به او مى کند، جذابیت هاى خاص 
خود را داشته که البته از سریال مشهور لاست ایده 
گرفته است.  پس از این مجموعه تلویزیونى به «تا 
صبح» ساخته مجید جوانمرد مى رسیم که قصه آن 
انقلابى مى چرخد که زندگى  حول محور چند جوان 
آنها به شکلى به یکدیگر پیوند خورده است. تا صبح 
از فیلمنامه خوب و جذابى برخوردار است که مهم ترین 
نقطه قوت آن محسوب مى شود. به خصوص در باب 
شخصیت پردازى که باورپذیرى مناسبى در آن به چشم 
مى خورد. همچنین باید به بازیگرانى همچون مجید 
مظفرى، عسل بدیعى، امین زندگانى و ستاره اسکندرى 
اشاره کرد که نقش مهمى در بالا بردن کیفیت نهایى کار 
داشته اند.  «یک مشت پر عقاب» ساخته اصغر هاشمى 
از دیگر نمونه هاى موفق دهه هشتادى تلویزیون در 
رابطه با انقلاب است که قصه آن در سال هاى میانى 
دهه 50 مى گذرد و وجوه معمایى هم دارد. یک درام 
معمایى جذاب که با خودکشى مشکوك یک دختر جوان 
آغاز شده و به مرور با قرار گرفتن تکه هاى مختلف پازل 
به مستشاران آمریکایى مى رسد. یک مشت پر عقاب در 
عین حال برخلاف بسیارى از مجموعه هاى تلویزیونى 
پایان تلخى هم دارد که ذهن مخاطب را تا مدتى به 

خود مشغول نگه مى دارد. 

دهه 90: از پروانه تا نفس و رنج پنهان
جلیل سامان را مى توان یکى از کارگردان هاى مهم 
تلویزیون به حساب آورد که سه گانه فوق العاده اى را 
با محوریت انقلاب و ماه هاى پرماجراى پس از آن 
ساخته است. ارمغان تاریکى، پروانه و نفس نام هاى 
این آثار هستند که دومى و سومى در دهه 90 ساخته 
شده و روى آنتن رفته اند. «پروانه»، عاشقانه اى دیدنى 
در بسترى از روزهاى نیمه نخست دهه 50 است که 
قهرمان هایش (پروانه و امیر) از دو طبقه کاملا متفاوت 

از همه نظر هستند و بر اثر یک اتفاق به سمت یکدیگر 
کشیده مى شوند. سامان در پرداخت این دو ظرافت هاى 
بسیار به خرج داده و علاقه شکل گرفته میان دخترى 
از طبقه مرفه جامعه که هیچ سنخیتى با اندیشه هاى 
انقلابى و چریکى امیر ندارد را باورپذیر و ملموس کرده 
است. بازى هاى خوب حامد کمیلى و سارا بهرامى در 
نقش هاى امیر و پروانه در کنار یک طراحى صحنه 
از ماندگارترین  به یکى  را  پروانه  لباس درخشان،  و 
سریال هاى چهار دهه پس از پیروزى انقلاب تبدیل 

کرده است. 
سریال «نفس» هم به لحاظ خط قصه شباهت هایى 
با پروانه دارد: دخترى جوان (ناهید)که زندگى آرامى 
دارد جذب جوانى به نام روزبه شده که در ماه هاى 
مجاهدین  سازمان  انقلاب عضو  پیروزى  به  منتهى 
به  هم  را  او  پاى  روزبه  با  ناهید  ازدواج  است.  شده 
فاز  وارد  را  قصه  و  کشانده  سیاسى اش  فعالیت هاى 
تازه اى مى کند. نفس با وجود صرف هزینه بیشتر و 
تصویربردارى بخش هایى از کار در کشور ارمنستان، 
کیفیت دو قسمت دیگر سه گانه جلیل سامان را نداشته 
و حفره هایى در فیلمنامه آن به خصوص در پرداخت 

شخصیت هاى اصلى آن به چشم مى خورد. 
بهرنگ  کارگردانى  به  زیبا  انقلاب  سریال 
توفیقى هم از جمله آثار دیگرى است که با حضور 
را  بازیگران داستان متفاوتى  از بهترین  مجموعه اى 
میرباقرى  بیژن  مى کند.  روایت  انقلاب  موضوع  با 
به سمت  پنهان»  تلویزیونى «رنج  هم در مجموعه 
شخصیت هایى رفته که چندان علاقمند به مبارزات 
سیاسى نبوده، اما یک اتفاق جرقه اى به انبار باروتشان 
زده و آنها را مستقیم وارد مهلکه مى کند. یوسف جوان 
اول این سریال هم از این دسته شخصیت هاست که 
پدر پزشکش سابقه سیاسى در کودتاى 28 مرداد 1332 
داشته و خود نیز در آستانه ازدواج با دختر تیمسار بانفوذ 
ارتش رژیم وقت است. کشته شدن یکى از دانشجویان 
همکلاسى یوسف به دست ساواك، به مرور او را به 
و در  پیچیده  بازى  وارد  و  سمت مجاهدین کشانده 
عین حال مرگبارى مى کند که البته پایان خوشى دارد. 
میرباقرى داستان پیچیده و جذابى را طراحى کرده 
که به خوبى مخاطب را به دنبال خود مى کشاند. وى 
در عین حال از یک شخصیت منفى کار شده (مامور 
به قطب شر کار  عالى رتبه ساواك) سود جسته که 
کیفیت خاصى بخشیده است. البته باید به بازى خوب 
اشاره کرد  این نقش  بهنام تشکر هم در  به اندازه  و 
که ظرافت هاى موجود در این شخصیت چند لایه را 

برجسته تر کرده است.

تصویرانقلاب  درآینه تلویزیون
نگاهى به آثارى که با موضوع وقایع انقلاب جلوى دوربین رفتند


